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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
 الحمدُ لِله ربّ العالَمین

 و السّلام علی خیِر خَلقه محمّدٍ و أهلِ بیته أجَمعین
 و لعنةُ اللَه علی أعدائهم إلی یوم الدّین

  
  

ضِ﴾  هرأ ٱلۡأ تِ وه وهَٰ ُ نوُرُ ٱلسَّمهَٰ  «ها و زمین است.خدا نور آسمان» ١؛﴿ٱللَه
گفته شد نور آن چیزی است که فی حدّ نفسه ظاهر باشد و غیر به وسیلۀ او ظاهر بشود. و  

قائم است، و بقیّه حقیقت ذات پروردگار وجود مطلق است و هستی او به ذات خودش 
اند؛ بنابراین آن هستی حقیقت نور است؛ پس: ها به وجود او موجود شدهموجودات و هستی

ُ نوُرُ﴾  .﴿ٱللَه
 علّت اختلاف در وجود خداوند

اگر خداوند علیّ أعلیٰ نور است، و هستی او به خودش ظاهر است، و بقیّۀ موجودات، هستی  
ابراین چرا اصلًا در وجود خدا اختلاف شده؟ و حتّی آن و وجودشان به هستی او ظاهر است؛ بن

کسانی که قائل به خدا هستند در اسماء او و صفات او و افعال او و ربط موجودات به او اختلاف 
اند؟ و یکی از مسائلی که خیلی در آن اختلاف است همین مسألۀ خداست. جماعتی اصلًا کرده

الم، خدای شاعرِ مُدرکِ عارفِ قاهرِ قادر و مختار نیست، اند که: در عاند و گفتهمنکر خدا شده
 طبیعت محض است، طبیعت لاشعور! اینها مادّیون و طبیعیّون هستند.

اند که: خداوند به اند. بعضی گفتهاز اینها گذشته، الَهیّون هم در این خدا اختلاف کرده 
وجه من الوجوه با موجودات مناسبتی ندارد، مشابهتی ندارد، ربطی ندارد، اصلًا علامتی نیست، هیچ

نسبت  موجود کجا خدا کجا؟! و ذات مقدّس او منزّه است از هرچه را که انسان تصوّر کند و به او
تر است از اینکه انسان به او بگوید: موجود؛ و اصلًا آن وجودی که خدا دارد غیر از بدهد. ذاتش پاک

وجودی است که موجودات دیگر دارند، حتّی از نقطۀ نظر مفهوم؛ و ذات او مقدّس و منزّه است از 

                                                      
 .٣٥( صدر آیه ٢٤سوره النّور ) ١
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نزّه است از هرچه به تصوّر هرچه به نظر آمده و به تصوّر بیاید. صفات او و اسماء او و افعال او نیز م
ای با خدا برقرار کنیم؛ چون ما موجود ممکن هستیم و ممکن به توانیم هیچ رابطهبیاید. پس ما نمی

گویند: تواند پیدا کند. این دسته جماعت را میوجه من الوجوه با واجب ربطی و ارتباطی نمیهیچ
اهند تنزیه کنند و پاک کنند و او را مقدّس و مبارک خواهل تنزیه، منَزِّهَه؛ یعنی: خدا را خیلی خیلی می

بُرند و روند که دیگر اصلًا ربط خدا را با موجودات میای در این تقدیس بالا میبشمارند؛ و به اندازه
گویند: هیچ راهی نیست برای معرفت به خدا، و نه به اسماء خدا، و نه به صفات خدا، و نه به ذات می

توانیم بر خدا اطلاق وجود کنیم؛ اینها الوجوه؛ و حتّی ما از نقطۀ نظر مفهوم نمی وجه منخدا، به هیچ
 یک دسته هستند.
و از متأخّرین هم هستند جماعتی که قائل به این جهت هستند، گرچه شیعه هستند و خودشان  

له از کنند، ولیکن علناً مکتبشان این بوده؛ من جمرا هم از علماء بزرگ و طراز اوّل حساب می
)شرح دعای جوشن کبیر(  شرحُ الأسماءاینها شیخ احمد أحسائی است که از عباراتی که در 

اش این است. یا مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی که اخیراً شود که اصلًا عقیدهنوشته ظاهر می
یند: گودر مشهد مکتبی برقرار کرد و افرادی را تربیت کرد، علناً مکتبش این بود؛ اینها را می

 ١منزّهه.
گویند: خدا اصلًا در ذاتش و در صفاتش و افعالش من جمیع یک دستۀ دیگر هستند که می 

الوجوه مشابهت با موجودات دارد، شبیه به موجودات است. خداوند ربط با موجودات دارد و 
ت و ذات موجودات ربط با او دارند. و معنی این ربط یک نوع یگانگی و مناسبتی است که بین ذات علّ 

معلول و صفات علّت و صفات معلول است؛ و تمام عالم ملک و ملکوت مخلوق خدا هستند؛ بنابراین 
گویند: اهل تشبیه، خدای علیّ أعلیٰ در تمام جهات باید با اینها شباهت داشته باشد. اینها را هم می

م جماعتی هستند که البتّه از کنند. اینها همُشَبِّهه؛ یعنی: خدا را در ذات خود تشبیه به موجودات می
 اند.ها، اهل تشبیه بودهشیعه کسی را فعلًا در نظر نداریم، ولیکن خیلی از مکاتیب سنّی

این مکتب هم غلط است؛ چون خداوند علیّ أعلیٰ که آن موجودات را خلق کرده، نباید در  
الوجوه نیست. اینها  تمام جهات شبیه به موجودات باشد؛ خلقت و علّیّت، دلیل تشابه من جمیع

                                                      
،   الله شناسیجهت اطّلاع بیشتر به آراء و انظار شیخ احمد احسائی و میرزا مهدی اصفهانی به  ١

ص  حریم قدس،؛ ٣٨٨ص  روح مجرّد،؛ ١٤٥، ص ١٤؛ ج ١٨٣، ص ٥، ج امام شناسی؛ ٦٨، ص ٣ج 
 ، مراجعه شود. )محقّق(٧١الی  ٦٠، ص سرالفتوح ناظر بر پرواز روح، ٨٧
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گویند: حتّی خدا جسم است چون موجودات جسمند؛ صفات خدا، افعال خدا کاملًا شبیه می
صفات و افعال موجودات است. این مکتب هم مکتب باطلی است. و اگر خدای علیّ أعلیٰ 

هایی که در پیش داریم، یکی دو خطبه از أمیرالمؤمنین توفیق داد در یکی از همین شب
کنیم، تا روشن بشود که چگونه السّلام در خصوص این معانی به خواست خدا قرائت می علیه

 گویند و اصلًا مبنایشان خراب است.اینها باطل می
 کنندمنزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می

کنند. ما خدا را تنزیه کنیم از همه چیز، خدا را تنزیه کنیم پس منزّهه و مشبّهه هر دو اشتباه می 
صفات نقص، درست است؛ از عیب، درست است؛ عاجز نیست، مرده نیست، خواب نیست،  از

جاهل نیست، اینها درست است؛ امّا خدا را تنزیه کنیم حتّی از مفهوم وجود که اصلًا به خدا 
نباید موجود بگوییم، به خدا نباید نور بگوییم، به خدا نباید قادر بگوییم؛ ما به هیچ وجه من 

به خدا نداریم! به ذات، به صفات و به اسماء خدا هم راه نداریم. اینها از شدّت  الوجوه راهی
کنند که از همۀ تنزیه یک چشمشان به کلّی نابینا شده، یعنی: با یک چشم ذات خدا را نگاه می

کنند؛ و امّا یک چشم دیگرشان که نابیناست این است صفات نقص و غیر نقص هم او را منزّه می
بینند؛ خدا را در یک گوشۀ آسمان دا را در عالم وجود، مؤثّر و ساری و جاری نمیکه دیگر خ
کنند. یک خدای پاک و مقدّسی آنجاست، ولی با عالَم وجود سر و کاری ندارد. مشبّهه منعزل می
 گویند: تمام خصوصیّات پروردگار مانند موجودات است.هم که می

نه تشبیه صرف. تنزیه در ذات است؛ هرچه شما ولیکن حقّ این است که نه تنزیه صرف و  
کنید؛ این درست است. خدا پاک است از هر عیبی، از بخواهید خدا را از صفات نقص در ذات منزّه می

هر نقصی، از هر صفت بدی، از هر صفت زشتی، از هر چیزی که موجب محدودیّت و مقیدّ کردن خدا 
 ر است؛ سبّوح قدّوس؛ هرچه بگویید در ناحیه ذات است.تاینها بالاتر است، پاک ۀبشود، خدا از هم
صفت و اسم خداوند هم از هر نقصی پاک است؛ امّا اگر مفهوم علم، مفهوم قدرت، مفهوم  

وجود، مفهوم حیات، در اسماء و صفات خدا راه نداشته باشد و از این نقطۀ نظر بین صفات و 
لط است. اصلًا صفات خدا عالَم وجود را پُر اسماء خدا و خلقش بینونیّت و عزلت باشد، این غ

کرده؛ اسماء خدا عالم وجود را پر کرده؛ این سر و صدائی که در عالم ملک و ملکوت و عالم 
مادّه و عالم وراء مادّه هست، اینها همه اسماء خداست، اینها همه صفات خداست؛ جبرئیل اسم 

ستند، بشر اسم خداست، موجودات خداست، پیغمبران اسم خدا هستند، ملائکه اسم خدا ه
دیگر از حیوانات، پرندگان، جمادات، اسماء خدا هستند؛ منتهی یک اسم کلّی است، یک اسماء 
جزئیّه است، اینها همه اسماء خدا هستند و همه صفات خدا هستند که در این مظاهر و مجاری 

عالم خارج است، و اصلًا  طلوع کرده. و اگر بگوییم خداوند علیّ أعلیٰ اصلًا اسم و صفتش از
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یک عالمی ایجاد کرد که بین خود و اسم و صفت، و عالمش یک حجابی است، پس این عالَم با 
خدا ربطی ندارد و خدا هم که با این عالم ربطی ندارد، و این عالم معلول و مخلوق آن خدا 

و صفت از صفات گویند، غلط است. تنزیه در ناحیۀ ذات نیست؛ پس تنزیه صِرفی که اینها می
نقص است؛ و امّا از نقطۀ نظرِ سَرَیان و جریان و احاطه در مظاهر و مجاری عالم امکان، تمام 

توان به صفات و اسماء موجودات تشبیه کرد؛ بلکه حقیقت اسماء و اسماء و صفات خدا را می
 صفات موجودات، حقیقت اسماء و صفات خداست.

« القادر»گرفته؛ اسم بر همۀ موجودات را در« الحی» تمام موجودات مظهر خدا هستند. اسم 
گرفته؛ و این معنی واحدیّت همۀ موجودات را در بر« العالِم»همۀ موجودات را در برگرفته؛ اسم 

 است.
 در معنا و تفسیر واحدیّت و احدیّت حضرت حق

 یکی از اسماء خدا أحَد است، و یکی واحد. 
معنایش این است که: آن ذات دارای بساطت صرفه و تجرّد محض است؛ از هرچه  أحَد 

طور تر است؛ و این معنیِ أحدیّت است که خدا در ذات همینتر و منزّهبخواهی به او نسبت بدهی پاک
 است.

امّا در اسماء و صفات خدا واحد است یعنی: تمام پیکرۀ عالم وجود از عالم ظاهر و عالم  
عالم مادّه و عالم ماوراءِ مادّه، از نشئۀ طبیعت و نشئۀ مثال، و نشئۀ عقل و قیامت و نشئۀ عالم  معنا، از

سرّ، تمام اینها معنیِ عالَم واحدیّت است. تمام این مجموعه به لحاظ اینکه مَظهر و مَجلای اسماء و 
و صفات صفات خداست، اسم واحدیّت را تشکیل داده. خدا واحد است یعنی: مجموع اسماء 

پروردگار، همۀ عوالم را تشکیل داده؛ پس خدای واحد، یعنی: خدائی که تمام ذرّات را پُر کرده؛ 
خدائی که لطیف است، خدائی که خبیر است، خدائی که بصیر است، خدائی که سمیع است؛ سمع او 

گرفته؛  سمع همۀ موجودات است؛ بصر او بصر همۀ موجودات است؛ علم او علم همۀ موجودات را فرا
 ای ببینی خدا با اوست؛ این معنی واحدیّت است.و هر ذرّه

 اند:بنابراین گفته 
دًا  و إن قُلتَ باِلتَّنزیهِ کُنتَ مَقَیِّدًا *** و إن قُلتَ باِلتَّشبیهِ کُنتَ مُحدَِّ

دًا *** و کُنتَ إمامًا فی المَعارِفِ سَیِّدًا  ١و إن قُلتَ باِلأمَرَینِ کُنتَ مُسَدِّ

                                                      
 .٢٩٩و  ٢٩٨ری، ص طبع ناص شرح منظومه حکمت، ١
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ر تو قائل به تنزیه صرف بشوی، خدا را مقیّد کردی. اگر قائل به تشبیه بشوی، خدا را اگ» 
محدود کردی. امّا اگر تشبیه صرف نکنی )که حتّی در ذات هم خدا را شبیه موجودات بدانی( و 
تنزیه صرف هم نکنی )که بین موجودات و خدا جدائی بیندازی، و عالم را از خدا بِبُری و جدا 

ه معرفت به خدا را به کلّی بِبُری(، راه سَداد بین این دو امرست؛ با این نحوه معارف کنی و را
 ١«الهیّه، سیّد و امام و پیشوا خواهی بود و مطلب حقّ را خواهی گفت.

قدر دلیل بر بطلانِ تشبیه و تنزیه صرف ـ به این معنا که در اسماء و در اخبار و آیات قرآن آن 
شابهت و ربط با مخلوقات و ظهور در موجودات، تنزیه کنیم ـ وجود و صفات هم او را از م

 دارد، إلی ما شاء اللَه.
 در اینجا دو مکتب معروف دیگر هم هست؛ این دو مکتب نیز باطل است. 

 در بطلان مکتب حلول و اتّحاد
آید درون کند، میگوید: ذات پروردگار حلول مییک مکتب، مکتب حلول است. می 

 کند.میرند دومرتبه خدا در موجودات دیگر حلول میاین موجودات که میموجودات؛ 
این حرف هم باطل است؛ چون ذات مقدّس پروردگار محدود نیست که در یک ظرفی یا در  

یک نفسی یا در یک جائی حلول کند. و موجودات مظاهر پروردگار هستند، غیر نیستند تا ذات 
کند. و در نزد ارباب معارف، مکتب حلول باطل است؛ به عنوان مظروف بیاید حلول در ظرف 

دانند که حلول، حرف غلط و باطلی اند و از مسلمیّات میهمۀ فلاسفه و بزرگان پنبۀ این را زده
گویند: آن ذات پروردگار حلول کرده در سه است. ولیکن نصاری قائل به این معنا هستند و می

دانند و لقدس و جبرائیل و ذات؛ که ذات را خدا میاُقنوم؛ آن أقانیم عبارت است از: روح ا
گویند: سه تا خدا داریم، و می ٢دانند؛دانند و روح القدس را عیسی میجبرائیل را عالَم عِلم می

                                                      
، ١ج  نور ملکوت قرآن،؛ ٢٤٢، ص ٣ج  الله شناسی،جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به  ١

 مراجعه شود. )محقّق( ٣٠١ص 
، ص مهرتابانظاهراً سهوی در عبارت متن صورت گرفته است. جهت اطّلاع رجوع شود به  ٢

: ١٢٣، ص ٢، ج نور ملکوت قرآنو « اقنوم علم همان کلمه مسیح، و اقنوم حیات روح است.: »٢٠٣
نمودند. دوّمی: حیات که آنان قائل بر سه اصل قدیم بودند؛ یکی: ذات که از آن تعبیر به أب )پدر( می»

 کردند.پسر( میکردند. و سوّمی: عِلم که از آن تعبیر به ابن )از آن تعبیر به روح القدس می
خوانند )أب و ابن و روح القدس( خدا و اصل و و هر یک از این سه اصل را که به نام اقنوم می

 دانستند. و در اعتقادشان بِاسمِ الابِ و الابنِ و روحِ القُدُس معروف و مشهورند.قدیم می
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 کند. اصلًا این باطل است.خدا در این و در آن و در آن حلول می
ا بعضی از موجودات گوید: خدا حلول نکرده ولیکن بیک مکتب، مکتب اتّحاد است. می 
شود؛ شود؛ جبرئیل با خدا یکی میشود!( انسان با خدا یکی میشود )دو چیز است، یکی میمتّحد می

 شوند.پیغمبران در بعضی از احوالات خود با خدا یکی می
اش اثبات إثنَینیّت و دوئیّت است و دو چیز این حرف هم غلط است؛ زیرا که اتّحاد لازمه 

در عالم وجود ما دو چیز نداریم؛ ذات پروردگار و صفات شود، و یگر یکی میاست که با همد
کند اینها از ظهورات و از آثار صفات و اسماء او واحد است، و تمام موجوداتی که خلق می

خداست و عنوان دوئیّت ندارد که با خدا متّحد بشود. پس مذهب اتّحاد هم مثل مکتب و مذهب 
 حلول باطل است.

 و مکتب اشاعره و معتزلهبررسی د
 از این بیاییم بگذریم برسیم به مکتب اشاعره و معتزله. 

بود؛ و اینها در « حسن بصری»کنند که شاگرد تبعیّت می« واصلِ بن عَطاء»معتزله از مکتب  
 بسیاری از چیزها دارای عقائد خاصی هستند.

گویند که: راه لقاء خدا به کلّی برای غیر خدا مسدود است؛ یعنی هیچ موجودی معتزله می 
قدرت لقاء خدا را به هیچ وجه من الوجوه نه در دنیا و نه در آخرت ندارد، و تمام آیات و روایاتی 

تناسب کند چه در دنیا، چه در قیامت، باید تعبیر کرد به یک معانی که مکه دلالت بر لقاء خدا می
های خدا و های خدا، اسماء خدا، صفات خدا یا رضای خدا یا بهشتبا خدا باشد: لقاء نعمت

گویند: خداوند خالق خیرات است و انسان امثال این. و از دیگر عقائد معتزله این است که می
شود؛ پس ها به دست خدا خلق میشود و خوبیها به دست انسان خلق میخالق شرور، بدی

این در عالم دو مبدأ فاعل هست: یکی خدا که فاعل خیرات است، یکی انسان که فاعل بنابر
 شرور است؛ این هم یکی از عقائدشان است.

یکی از عقائد اینها این است که: خداوند علیّ أعلیٰ انسان را خلق کرده؛ ولیکن انسان در  
د، بعد خود آن ساعت عقربه کنخلقت افعال، مستقل است؛ عیناً مانند ساعتی که انسان کوک می

زند؛ انسان هم به دست خدا خلق شده، ولی خودش چرخاند، یا در وقت معیّن زنگ میرا می
دهد و فاعل افعال، خود انسان است. این یک مکتبی است افعالی را منحازاً و مستقلاًّ انجام می

 وائف اهل تسنّن هستند.به نام معتزله؛ البته از شیعیان کسی معتزلی نیست، معتزله همه از ط
 ادلّۀ بطلان مسلک معتزله

این مکتب هم باطل است. اوّلًا: راه لقاء خدا بر همه باز است. آیات و روایات بیش از حدّ  
تواند خدا را زیارت کند که راه ملاقات خدا برای بشر ممکن است؛ و انسان میإحصاء دلالت می
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شود، او که جسم نیست؛ افراد بشر در اثر تزکیه ده نمیکند و ببیند؛ منتهی با این چشم سر خدا دی
توانند به مقام لقاء خدا برسند. و در این باب روایات، و تصفیه با دل و سرّ و به حقیقت ایمان می

های حضرت سجّاد، دعاهائی که از شیعه وارد شده، إلی ما شاء های أمیرالمؤمنین، مناجاتخطبه
 د.اللَه دلالت بر این مطلب دار

کند تواند در اثر تزکیه و تصفیه حالی پیدا علاوه، برهان فلسفی قائم بر این است که: بشر می 
که در آن حال، خودیِ خود را از دست بدهد و ذات پروردگار، جانشینِ در صفات و افعال او 

 بشود.
ست؛ گویند: خداوند فاعل خیرات است و انسان فاعل شرّ، این هم غلط او امّا اینکه می 

تا مبدأ، غلط است. حالا چه انسان بگوید: یزدان و اهرِمَن، به این عنوان این  بالأخره در عالم دو
دو مبدأ را در عالم وجود قائل بشود؛ یا بگوید خدا فاعل خیرات است، انسان فاعل شرور؛ 

 بالأخره دو مبدأ شد.
هستند، یا باید  نوان عدمیاین مسأله راه حلّ دیگری دارد؛ یا اینکه باید بگوییم: شرور ع 

بگوییم از خواصّ اختیار انسان است، و خداوند انسان را مختار ایجاد کرده. بالأخره غیر از 
 پروردگار فاعلی در عالم نیست و خالق و موجِدی نیست.

و امّا اینکه بگویند: خداوند انسان را خلق کرده و انسان افعال خودش را ایجاد کرده، این هم  
زند، و الّا اصل ؛ انسان خالق افعال خودش نیست، انسان به فعل عنوان و حدّ میغلط است

 خلقتِ فعل به دست خداست.
 ﴾ لوُنه مه ا تهعأ مه لهقهكُمأ وه ﴿خه

ما اینجا آیۀ قرآن داریم! و علاوه، اگر انسان مستقلاًّ فاعل افعال خود  ١
فعلش را به او تفویض کرد  باشد، این معنی تفویض است که: خداوند انسان را خلق کرد، بعد

دهد دیگر حیات خدا، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، و در آن افعالی که انسان انجام می
شود، یعنی: تیر از کمان بیرون کدام دخالتی ندارند؛ منحاز میبصیرت خدا، ذات خدا، اینها هیچ

گوید: در هیچ ه میکند؛ این خلاف مکتب توحید است کرود و هر کاری بخواهد بکند میمی
ای از ذرّات عالم وجود، از خدا جدا نیست؛ نه در اصل وجود، نه در بقاء، نه در آنی، هیچ ذرّه

کند، در حالی ذات، نه در اسم و صفت، نه در فعل، هر موجودی از موجودات هر کاری که می
او، مندکّ در علم کند، زیر سیطره و هیمنۀ پروردگار است؛ و علم او و قدرت او و حیات که می

ای در عالم وجود، در مُلک و ملکوت و آسمان و زمین و حیات و قدرت خداست؛ و هیچ ذرّه
و زیر زمین و آسمان سَبع و أرضون سبع، بخواهید پیدا کنید که از این قاعدۀ کلّی خارج باشد، 

 نیست.
                                                      

 .٩٦( ذیل آیه ٣٧سوره الصّافّات ) ١
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د و سایر انبیاء و اصلًا این خلاف مکتب توحید و آن عَلَمی است که حضرت ابراهیم بلند کر 
وجه گذاری خود را بر او گذاشتند که: غیر از پروردگار، در عالم وجود به هیچاسلام، پایه

تا  الوجوه مؤثّری نیست؛ پس معتزله هم مکتبشان باطل است. اینها نابینا هستند، دومن
به ما یک قدرتی گردیم و خدا گویند که: ما این پائین روی زمین میاند، میهایشان را بستهچشم

کنیم؛ راهی هم که به خدا نداریم، داده، و یک فعلی داده، و یک اختیاری داده و یک کاری می
 خدا کجا و ما کجا؟!

کنیم، خیال نکنید اینها یک مکاتیبی است خوب توجّه کنید! ما این مکاتیب را که بیان می 
اند، ولی سفه و بزرگان پنبۀ اینها را زدهمرده و از بین رفته! ولو اینکه عنوانش از بین رفته و فلا

گویند: ما دارای قدرت هستیم، عملًا بسیاری از مردم دنبال همین مکاتیب هستند! کسانی که می
کنیم، و راهی هم ما دارای قوّه هستیم، دارای علم هستیم، و از پیش خود داریم این کارها را می

ست دیگر! حالا هرچه بگوید من شیعۀ اثنی عشری به لقاء خدا نداریم، خُب این مکتب معتزله ا
شود؛ کند، و از آنجا اشراب میشود، تعلّم میهستم؛ ولی او طبعاً دارد از مکتب معتزله تقویت می

های پس در مقام عمل باید از آن مکتب بیرون آمد و به مکتب توحید پیوست، و دنبال خطبه
تورها و مباحثاتی که حضرت امام رضا علیهم های حضرت سجّاد و دسأمیرالمؤمنین و مناجات

گویند، و چه قسم این السّلام دربارۀ توحید در مجلس مأمون داشتند، رفت و دید اینها چه می
اند؛ و انسان در مقام عمل از این روح شرک بیرون بیاید، و خودش مذاهب باطله را باطل کرده

ای غیر از حول و قوّۀ خدا، به حول و قوّه را در تمام شراشر وجود به خدا بسپارد، و هیچ آنی
 متّکی نباشد.

 ادلّه بطلان مسلک أشاعره
کند؛ کاری بخواهد بکند می گویند: خداوند علیّ أعلیٰ که عالم را خلق کرد، هرأشاعره می 

 آنها دربارۀ خداوند این چنین قائلند:
خدا ذاتش در کار کردن مجبور است، اختیار ندارد؛ و این موجوداتی را که خلق کرده  اوّلًا: 

است و به اینها اختیار داده این اختیار صورت است و واقعیّت ندارد، تمام افعالی که مردم انجام 
دهند، مضطرّند و مجبورند و اختیارشان اختیاری صوری و وهمی است. این افرادی که به این می

آمدند، به اختیار خود آمدند وضو گرفتند، به اختیار نماز خواندند، به اختیار اینجا نشستند، این  مسجد
اختیارها همه پوچ است! همه مجبورند و خدا هم در ذات خودش به این آفرینش و به این خلقت 

 مجبور است! این یک جهتِ عقیدۀ آنهاست که آنها را از امامیّه و معتزله جدا کرده است.
گوییم: عادل است، عادل معنا ندارد، عدالت چیست؟ تمام و علاوه آنها قائلند خداوند که می 
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موجودات به ذات خدا بستگی دارند و او به ذات خودش قائم است و هر کاری بخواهد بکند، 
کیست که جلوی او را بگیرد؟! پس عنوان عدل را به او نسبت دادن صحیح نیست؛ هر کاری که 

 لو ظلم باشد، از خدا صحیح است. خدا بکند و
و این حرف هم درست نیست. اوّلًا: خداوند مجبور است یعنی چه؟! خداوند ذاتش مختار  

کند این دلیل بر جبر او نیست. ما هم الآن خیلی از کارهای خلاف را است؛ حالا کار خلاف نمی
اهنش را هم بِکَند، زیر شلوارش را هم کنیم؛ هر یکی از ما اگر الآن بلند شود لباسش را بِکَند، پیرنمی

تواند؛ امّا کسی این تواند؟ میتواند یا نمیدر بیاورد پنج مرتبه دور این مسجد بدود، آیا این کار را می
کند دلیل نیست که در این کار مجبور است؛ کند. از اینکه انسان نمیکند؟! نمیکند یا نمیکار را می

اساس مصلحت اساس حکمت است و براساس عقل است و برش هم برچون مختار است و این اختیار
 کند.کند، لذا انسان این کار را نمیاست؛ شخص عاقل کار عبث نمی

پس نه اینکه الآن ما در گفتن و شنیدن مجبوریم، ما مجبور نیستیم! ما خیلی از کارها را  
کند؛ چون حکیم است، واند بکند امّا نمیتکنیم! خدا خیلی از کارها را میتوانیم بکنیم امّا نمیمی

کند، چون ظلم مناسب با ذات تواند ظلم کند امّا نمیکند. خداوند میخبیر است، بصیر است نمی
برد، چرا ببرد؟! چون وعده داده، تواند تمام متّقین را به جهنّم ببرد امّا نمیاو نیست؛ خداوند می

وعده کند؛ امّا نه اینکه کسی جلوی خدا را واقعاً گرفته اش بزند، خُلف داعی هم ندارد زیر وعده
 باشد و او را مجبور کرده باشد که حتماً باید مؤمنین را به بهشت ببری! نه، خدا جبری ندارد.

 بحثی پیرامون مختار بودن انسان در افعال و کردار
سم به ذات خدا و علاوه ما هم مجبور نیستیم، چه کسی گفته این اختیار ما موهوم است؟! قَ 

کنم، کسی مرا مجبور نکرده، کنم با اختیار دارم صحبت میما مختاریم! من که الآن صحبت می
بینید که الآن با بینم، شما در ذات خودتان این اختیار را میمن در ذات خودم این اختیار را می

ار به تمامِ معنا این کنید، اختیاید و دارید در حال اختیار این مطالب را گوش میآرامش نشسته
است. حالا ما بگوییم: این آقا الآن در گوش دادنش مختار نیست! اگر جبرئیل بیاید بگوید: آقا 

 گوید: آخر من با اختیار اینجا نشستم و الاّ چرا منزل نرفتم؟!کند، میتو مختار نیستی او قبول نمی
باطل است؛ چون خداوند علیّ  و هر مکتبی که منافی با حسّ و وجدان و عقل باشد آن مکتب 

أعلیٰ وجود انسان را بر یک اصولی سرشته که تمام علوم انسان متّکی به آن اصول است؛ و اگر 
ما عقل را منکر بشویم، اجتماع نقیضین را منکر بشویم، اجتماع ضدّین را منکر بشویم، وجود را 

خواهیم سایر علوم را هم که میماند؛ این علمی منکر بشویم، پس بنابراین هیچ علمی دیگر نمی
 شود! برای اینکه علمی نیست.با آن باطل کنیم، این هم باطل می

پس بنابراین ما اگر در عالم وجود انکار وجودِ خود کنیم، انکار اختیار خود کنیم، انکار  
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اولیّات و که تمام براهین فلسفی بر بدیهیّات و یقینیّات و  بدیهیّات و ضروریّاتِ اولیّه را کنیم ـ
ماند، و هیچ ـ بنابراین هیچ سنگی روی سنگ نمی فطریّات و مشاهدات و اینها استوار است

شود. شود، و هیچ گفتاری از کسی به کسی نقد و تحلیل نمیعلمی در عالم وجود تدوین نمی
ر خود است و مجبوریم و خدا هم مختار نیست، هم جببنابراین، اینکه بگوییم: ما اختیارمان بی

 در موجودات و هم جبر در مبدأ، این هم باطل است.
ای تاریک، اند درون خانۀ خودشان، آن هم در یک بیغولهاند! نشستهاینها هم خدا را نشناخته 

تا شناسنامه بنویسند،  نه در خانۀ روشن، در تاریکی خواستند برای خودشان و برای خدا، دو
خدا هم که خالق آنهاست آن هم یک خدای کوری، شناسنامۀ کوران! خودشان را کور، مجبور! 

 طور خدا را معرّفی کردند، این هم که درست نیست.ای! اینچارهیعنی خدای مجبور بی
 بحثی پیرامون مکتب ادراک

گویند: انسان بایستی برود و در موجودات تفکّر کند و روی براهین، از این گذشته بعضی می 
ا پیدا کند؛ این مکتب، مکتب ادراک است. مقدّماتِ معلومۀ ضروریّه مقدّماتی بچیند و خلاصه خدا ر

تواند خدا را به دهد؛ از آن نتیجه انسان میکند، این نتیجه میدارد با همدیگر ترکیب میمیرا انسان بر
 دست بیاورد.

گوییم که: این عالم موجود است و این عالم به ذات خود موجود نیست، حادث مثلًا می 
هر موجودی که به ذات خود قدیم نباشد، حادث است دیگر؛ بنابراین: این عالم هم که است، 

خواهد، ایجاد یکی از افراد این کبرای کلّی و قضیّۀ کلّی است، حادث است. حادث، مُحدِث می
 خواهد، پس یک خدائی باید باشد که این عالم را ایجاد کرده باشد.کننده می

این کتاب یک موجودی است، اوراقش منظّماً دوخته شده و یک جلد سبز رنگی روی آن  
بینید. این خود به خود به وجود نیامده، اوراق خود به قرارگرفته، به همین شکلی که شما می

خود پیدا نشدند که خودشان پهلوی همدیگر اینجا بچسبند، بعد یک سوزنی هم پیدا بشود خود 
ها را بدوزد، بعد یک مقوّایی هم بیاید خودش اینجا بچسبد و سریش ی این ورقبه خود با یک نخ

ها هم صفحۀ یک و هم رویش، مُشمّع هم رویش و به همین شکل و به همین اندازه، و این ورق
بریم که یک صحّافی بوده دو و پنجاه، شصتش، به ترتیب خودش ... این نحو! از این ما پی می

 طور درست کرده و جلدی رویش کشیده؟!شته اینو این اوراق را بردا
بریم به علّت، و از مقدّمات معلومه بریم به واجب، و از معلول پی میاز ممکنات ما پی می 

های فلسفی با قدر از این برهانبریم به مجهولات، و خدا برای ما مستور است؛ ما اینپی می
قدر آن مجهول صاف به دست بیاوریم، و این مقدّمات صحیح باید ترتیب بدهیم تا آن مجهول را

و روشن باشد که تمام شبهات را جلوگیری کند، و هرکس بخواهد در آن خدائی که ما با این 
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مقدّمات ترتیب دادیم و صفات و اسماء و خصوصیّاتش را ثابت کردیم شبهه کند، این برهان ما 
 گوی همۀ آن شبهات باشد.قدر قوی باشد که جوابآن

ای هم هست چون هر کدام از ما دارای فکری مکتب، مکتب فکر است. مکتب پسندیده این 
هستیم و این فکر را خدا به ما داده، با این فکر ما باید مجهولات را به دست بیاوریم. مجهول از کجا 

د، آید؟ از دو مقدّمۀ معلوم یا چند مقدمۀ معلوم در صورتی که بین آنها رابطۀ خاصّی باشبه دست می
 آید.مجهول به دست می

ولیکن آیا این کافی است برای رسیدن به خود خدا و درک خدا و معرفت خدا یا کافی  
تواند نیست؟ اصلًا بحث در اینجاست که آیا علوم فلسفی کافی است یا کافی نیست؟ کسی نمی

 منکر علم فلسفه و حکمت بشود و بگوید این علم اصلًا به کلّی مقدّماتش غلط است.
 علم فلسفه و حکمت مثل علم ریاضی غیر قابل انکار است

ماند! دو به اضافۀ دو مساوی است با چهار؛ دو علم فلسفه و حکمت مثل علم ریاضی می 
تواند این را منکر بشود، اگر مثلّث که در دو زاویه و ضلع بینهما مساویند، مساویند؛ کسی نمی

گویند: آقا بنشین جلوی این صفحه، این قلم و این مینشانند جلو و بخواهد منکر بشود او را می
کن! اگر بخواهی انکار کنی، دلیلِ نفهمی است، اگر عاقل باشی باید قبول کنی. علوم دفتر، اثبات 

کند، قابل انکار نیست؛ اساس عدد استوار شده و یک سیری را دارد طیّ میریاضی و هندسه که بر
چیند، یک مقدّمۀ دیگر هم به است. یک مقدّمه برای ما میطور علوم فلسفه و حکمت هم همین

گیرد؛ و راه تشخیص مقدّمۀ صحیح را از مقدّمۀ غیر صحیح به ما کند، نتیجه میاو ضمیمه می
ای مقدّمۀ غیر صحیح استخدام کنیم و بگذاریم، تقصیر دهد؛ حالا اگر ما در یک مسألهنشان می

 علم جلوگیر ماست. آن علم نیست، تقصیر ماست! و خود آن
کند که واقعاً در پس اگر انسان با علم فلسفه و حکمتِ صحیح جلو برود، خوب درک می 

عالمِ وجود خدایی است و خدا بسیط است، علیم است، بَصَرش مطلق است، علمش مطلق 
 نهایت است، احاطۀ بر تمام موجودات دارد، عالم را ایجاد کرده، عالم ربط با اواست، ذاتش بی

 ای از نظر خدا مخفی نیست!دارد، او با عالم است، عالم با اوست، یک ذرّه
ماءِ و الأرضِ.»کند که: خوب علم حکمت ثابت می  ةٍ فی السَّ کما  ١«لا یَعزُبُ عَن عِلمِهِ مِثقالُ ذَرَّ

                                                      
طبع ناصری، ص  شرح منظومه، از حاجی سبزواری در ، نقلًا٢٤٣ص  توحید علمی و عینی،در  ١

آورند که از آن جمله در باب مسأله وحدت در کثرت، مطالبی می تقدیسات،، به نقل سیّد داماد در ١٦٧
باشد. از سوره آل عمران می ٥، که اقتباس از آیۀ «و إنّه لا یعزب عن علمه مثقال ذرّة»این عبارت است: 
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ل بر ذات اند اثبات و استدلااینکه بزرگان از علماء الََیّون که با مشرب فلسفه و براهین منطقی خواسته
ها اند، مرارتها کشیدهاند، بیداریواجب و صفات واجب کنند، خیلی زحمت کشیدند و خیلی رنج برده

اند، اینها با مادیّون، با مشکّکون، با اند؛ در این مکتب بزرگانی آمدهاند، عمرها تلف کردهدیده
ر هر زمانی بر علیه طبیعی و مادّی، روی همین علمای الََی بودند که داند؛ سوفسطائیّون عالم مبارزه کرده

 پرستی دنیا را گرفته بود.اند؛ و الاّ شرک و بتبراهین فلسفی، مکتب آنها را باطل کرده
افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط اینها همه از بزرگان از علماء الَهیّون هستند؛ بوعلی سینا،  

بزرگان از فلاسفه و حکمای اسلام هستند و  فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی، بهمنیار، اینها از
اند! خصوصیّات مکتب توحید را بر عالم اند، خیلی راه را نزدیک کردهخیلی زحمت کشیده

اند! البتّه همۀ اینها معصوم نبودند، علم است، یک اند، رنج بردهاند، و زحمت کشیدهاثبات کرده
کند، فردا گیرد و روی او مطلبی را اثبات میای را انسان یک روز به عنوان فرضیّه میمقدّمه

شود، این گناهِ علم نیست! این مال فرضیّه است. و امّا در امور مسلّمه که آنها فرضیّه عوض می
فرضیّه نیست؛ آنچه افلاطون یا ارسطو یا بقراط یا سقراط یا بوعلی سینا یا بهمنیار گفته تا امروز 

 و نیست؛ این یک مکتبی است.قابل ابطال و خطّ قرمز کشیدن روی ا
 بحثی پیرامون مکتب وجدان و عرفان

گوید که: مکتب فلسفه باطل نیست، تر، و آن مکتب میتر و والایک مکتب هست از این عالی 
شناسد. روی امّا جایش ذهن است، جایش مغز است و انسان خدا را با این مکتب از دور می

خورشید را ببیند و امواج خورشید را ببیند و أملاحی  خواهدنشیند با یک تلسکوپ میزمین می
بیند امّا بین زمین و خورشید فاصله است! و این مکتب اصلًا که در خورشید هست ببیند، می

تِي هِيه گوید: مکتب تفکّر است، موطنش موطن ذهن است، قرآن هم می
هُم بِٱلَّ دِلأ جهَٰ ﴿وه

سهنُ﴾  «مشرکین مجادله کن! به طریق اَحسن با این کفّار و» ١؛أهحأ
مجادله با کفّار و مشرکین چیست؟ اینکه انسان از روی براهین فلسفی بیاید و آنها را ابطال  

کند؛ پیغمبر صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و همۀ ائمّه اصلًا مکتبشان یک فلسفۀ عجیب و غریبی 
دّمات فلسفی، طرف را محکوم بیند که آنها از روی مقبود! و هرکس به مکتب آنها آشنا بشود، می

 کردند.می
کرد؛ حضرت صادق علیه السّلام شاگردانی داشت که آنها را برای بحث برهانی تربیت می 

                                                      
 )محقّق(
 .١٢٥( قسمتی از آیه ١٦) سوره النّحل ١
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السّلام در مباحثاتشان با علماء خارج از اسلام، روی برهان پیش  حضرت امام رضا علیه
هست، دیگر تو چه  که خدائیکند گفتند: بابا قلب من حکایت میآمدند، نه اینکه به آنها میمی
کند گفت: قلب شما حکایت میگویی! خُب جاثلیق نصرانی یا رأس الجالوت یهودی میمی

برای خود شما، امّا به من چه مربوط است؟! کجا دیده شده است که یکی از ائمّه وقتی با یکی 
سّک باشند و بگویند: از مشرکین یا کفّار یا علماء آنها برخورد کنند، به علم وجدانیِ خود متم

کنم تو هم باید قبول کنی؟ این تحکیم است! این زورگویی است! طور درک میچون من این
 این روش تبلیغ نیست.

السّلام از  کنند، حضرت امام جعفر صادق علیهائمّه علیهم السّلام از روی برهان اثبات می 
کند، تا آنجا یعیّون اثبات توحید میروی استدلالات منطقی و برهانی و مقدّمات مسلّم برای طب

توانم لب از لب من در مکتب این مرد خاضعم و خاشعم و نمی»گوید: که ابن ابی العوجاء می
 «بگشایم و یک قدم جلو بروم!

البتّه این مکتب لازم است، تمام علمای اسلام باید به برهان قویّ و به منطق قویّ، و به این  
مسلّح باشند تا بتوانند شبهات مُبدِعین و ضالّین و منکرین و مادیّین و علم به حدّ اعلی و اکمل 

طبیعیّین و سایر فِرَقی که هست، آنها را باطل کنند؛ امّا صحبت در این است که: آیا این مکتب 
طوری که باید و شاید خدا را بشناسد؟ صفاتش تواند آنکافی است یا نه؟ انسان با این مکتب می

 مائش را بشناسد یا نه؟را بشناسد؟ اس
یعنی اگر نظر انسان در مقام عبودیّت خدا نبود، عبادت هم انجام نداد، یک شخصی بود فرض  

کرد، خارج از مذهب اسلام هم بود ولی روی مکتب کرد، قمار هم میکنید شُرب خمر هم می
سی است، موحّد ظاهراً یکی از دانشمندان انگلی کند خدا هست، ـو روی برهان فلسفی اثبات می

بود، قائل به توحید بود. جان ماریون دانشمند فرانسوی هم قائل به توحید بود، کتابی نوشته به 
ـ  کند که خدا هست، به پنج دلیل از اصول مسلّمۀ علوم مادّی اثبات خدا را میخدا در طبیعتنام 

ۀ عبودیّت در بیاورد، و خدا را أمّا واقعاً این مقدار کافی است یا نه؟ اینها را انسان باید به مرحل
که باید و شاید نشان دهد، و ربط انسان را نسبت به خدا برقرار کند. فقط بحث در این طوریآن

 است که این مکتب کافی نیست!
تر! آن مکتب، اند، یک مکتبی است از این مکتب عالیآن مکتبی که انبیاء و اولیاء و ائمّه رفته 

گوید: بالاتر از ذهن و قوای مفکّره، انسان یک حسّ دیگری مکتب وجدان است. آن مکتب می
دارد، ]اسمش را[ حسّ پنجم بگذارید، ششم بگذارید، دهم بگذارید، من نمی دانم، یک حسّ 

گویند، او را قلب گویند، او را ضمیر میدارد، یک وجدان دیگری دارد که او را دل میدیگری 
گویند، انسان یک حسّ دیگری گویند، هرچه میگویند، او را سرّ میگویند، او را وجدان میمی

دارد. انسان باید با آن حسّ، خدا را درک کند! آن حسّ در همۀ افراد بشر هست و قوی هم 
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هائی شده و تاریکش ابتلاء به مادیّات، آرزوها، خیالات، توجّه به کثرات، حجاب هست، ولیکن
 کند.برداری نمیکرده، آن حسّ را ضعیف کرده و خفه کرده، و لذا بشر از آن حسّش بهره

أهطِيعوُنِ﴾.« توجّه به خدا و اطاعت از من»هر پیغمبری که آمده اوّل گفته:   ه وه  ١﴿فهٱتَّقوُاْ ٱللَه
« شعراء»سی در راه عبودیّت وارد شد راهش این است که از من باید اطاعت کند. در سورۀ اگر ک

کند که آمدند به ملاحظه کنید: در پنج مورد از لسان پنج پیغمبر، خداوند علیّ أعلیٰ بیان می
أهطِيعوُنِ﴾قومشان گفتند:  ه وه وقت آن« باید از خدا بپرهیزید و از من اطاعت کنید!» ﴿فهٱتَّقوُاْ ٱللَه

هر کاری گفتم باید بکنید تا آن حِسّ تو باز بشود! نماز بخوانید، روزه بگیرید، صدقه بدهید، امر 
به معروف کنید، در مشکلات پافشاری کنید، نهی از منکر بکنید، جهاد بکنید، حجّ انجام بدهید، 

زهای گرم تابستان های سرد زمستان باید بروید نماز بخوانید، روچه کنید، چه کنید ... در شب
 باید روزه بگیرید.

راه این است دیگر! راه مجاهده با نفس است برای رضای خدا، تا آن حجابِ وجدان، آن  
ای که روی آن حسّ را گرفته کم کم ضعیف بشود، وقتی ضعیف بشود آن چراغی که پرده

 شود.خداوند علیّ أعلیٰ در دل قرار داده، نورش ظاهر می
 ـبالاخانبینیم بعضی از افراد بشر هستند که قوای ذهنیشان کار نمیا میطوری که مهمین   ۀکند، 

هایش به همدیگر پیچیده شده و احتیاج دارند که فلانی بیاید اصلاح کند؛ مگر از دست ایشان آنها سیم
ذهن  ۀلاخانماند! کَیفَ به سیم باهای اطاق اگر به همدیگر پیچیده بشود، در آن میآید؟! ایشان سیممی بر

کند، بینیم بعضی از افراد دیوانه هستند دیگر! عقلشان کار نمیگویند: آقا دیوانه است، میـ می انسان!
کند! چراغ دارد کند؛ بعضی افراد هم هستند که وجدان دارند، ولی وجدانشان کار نمیذهنشان کار نمی

هائی که در این مسجد روشن است، غامّا روی چراغ یک دستمال تاریکی انداخته است. الآن این چرا
سیاه بگذارند، آیا دیگر در این  ۀها یک جعباگر افرادی که متخصّص این فنّ هستند روی تمام این چراغ

ها را از روی گذارد! پردهمسجد نور هست؟ نیست! چراغ هست امّا محجوب به حجاب است، پرده نمی
 هم هست. ها باید برداشت تا ببینیم چراغ هست، نورچراغ

اید! شما ها داده، گفته: شما خلیفةُ اللَهها داده، به همه از این چراغخدا به همه از این وجدان 
ام، ام، و شما را مرتبط با خودم خلق کردهام به هیچ موجودی ندادههانسانید! قابلیّتی که به شما داد

 پرسی کنید.حرم من احوالام که چشم را باز کنید و بیایید در و این قابلیّت را داده

                                                      
 .١٧٩، ١٦٣، ١٥٠، ١٤٤، ١٣١، ١٢٦، ١١٠، ١٠٨( آیات ٢٦سوره الشّعراء ) ١
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حضرت موسای کلیم مگر بشر نبود؟ حضرت عیسی روح اللَه مگر بشر نبود؟ حضرت  
ابراهیمِ خلیل مگر بشر نبود؟ آنها بشر بودند! از آن چراغ استفاده کردند، حجاب را کنار زدند، 

جَّ معطّلی! حضرت ابراهیم در سنّ طفولیّت گفته: زود کنار زدند، بی هِيه لِلَّذِي ﴿إِن ِي وه جأ تُ وه هأ

﴾ ضه هرأ ٱلۡأ تِ وه وهَٰ شاءاللَه گوییم: إنزنیم! ما مییپا زده به همۀ عالم؛ ما نم یک پشت ١.فهطهره ٱلسَّمهَٰ
فردا. آقا! وصیّت مال پیرهاست. بگذار خانه را بخریم و دکّانمان هم این طور باشد، بعد 

م. کسب و کار و زندگی، همه چیز مرتّب کنیوقت حجّ میشاءاللَه حجّ بیفتد به زمستان، آنإن
خوانیم و الّا عبادت به جز خدمتِ خلق نیست! باشد! اگر وقت کردیم، نزدیک غروب نماز می

طوری با سرپوش رویِ چراغ دل، با اگر این آیه را انکار کردی تا آخر عمر زیر حجابی. همین
ان و حسّ درک کرد. و این روی. باید آن سرپوش را برداشت و با وجدظلمت درون قبر می

 مکتب انبیاء است؛ و این مکتب، مکتب لقاء خداست؛ و این مکتب، مکتب عرفان است.
گوید او کافی نیست، او کند، ولی میعرض شد که این مکتب، مکتب برهان را باطل نمی 

 ای است برای دشمن؛ امّا برای خودت چه؟یک حربه
ید یک شمشیر دستت باشد که اگر حیوانی بخواهد شما خواهی غذا بخوری، البتّه باوقتی می 

کند! کسی چاقو را پاره کند، دشمنی بخواهد شما را بکشد، دفاع کنید؛ امّا حربه شما را سیر نمی
شود! این باید یک سفره پهن کند و از همان غذاهایی که طبخ بزند در شکم خودش که سیر نمی

لازم است و هم حربه در دست داشتن؛ امّا آنچه انسان  کرده بیاورد؛ پس بنابراین هم غذا خوردن
ها در آن بغلطند، خیلی که اگر یخ ای ـهای فیروزهکند: آب یخ در آن کاسهرا سیراب و سیر می

 آورند.های بهشتی است که برای انسان میها و مائدهـ و میوه خیلی عالیست
  

 آرامش انسان منحصر در ارتباط قلبی او با خداست
گیرد، و آرامش او منحصر انسان تا به زیارت خدا نرسد و به ذکر خدا نرسد قلب او آرام نمی 

 است در ارتباط قلبی او با خدا.
ُ نوُرُ﴾خواهیم بگوییم: بحث ما به اینجا رسید، حالا می  اند، ، این مکتب را که انبیاء آورده﴿ٱللَه

ُ نوُرُ﴾گوید: خدا هم که می کرد تا به این نور رسید؟ و این نور که ظاهر است ، چه کار باید ﴿ٱللَه
فی حدّ نفسه و ظاهر کنندۀ غیر است، چرا مخفی است؟ علّت خفایش همان حجاب است، 

ُ نوُرُ﴾شود: حجاب را بردارید، خود به خود ظاهر می  .﴿ٱللَه
شاءاللَه در همین تتمّۀ مطالب امشب به خصوص، مذاکراتی هست که اگر خداوند علیّ إن 

                                                      
 .٧٩( آیه ٦سوره الأنعام ) ١
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گوییم، یا مختصراً یا مفصّل؛ و اگر مختصر عرض شنبۀ دیگر میأعلیٰ توفیق بدهد در شب سه
گذریم کنیم؛ و اگر نه، میالسّلام عرض شد، را بیان می شد همان روایتی که از أمیرالمؤمنین علیه

 پردازیم.و به بقیّۀ مباحث می
لّی اللَه علیه و آله و سلّم آورده خداوند علیّ أعلیٰ به برکت این مکتبی که پیغمبر اکرم ص 
و  1﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾چشم ما را بیدار کرده و به آوردن سورۀ « إلّا اللَه وَحدَهُ وَحدَهُ إلَهَ  لا»است، به 

کند، همۀ ما را سورۀ حدید و آیاتی که نظیر این آیات در قرآن مجید ما را به حقیقت توحید دلالت می
ن کنند، انساهای فاسد که انسان را سیر و سیراب نمیبگرداند! و از همۀ این مکتب از موحّدین واقعی

را در مکتب حقیقی علوم آل محمّد و علوم قرآن وارد نماید! و به تمام اسماء و صفات خود متّصف 
انیّه و بگرداند! و در این چند روزۀ عمر از بهترین مواهب الَهی ما را متمتّع کند! تمتّع ما را علوم ربّ

 معارف الَهیّه و جذبات قدسیّه و میل و رغبت به عالم آخرت قرار بدهد!
 اللَهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 

                                                      
 (.١١٢)سوره الإخلاص  ١
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